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القاسم   یاب  نای ونب  دنای س  یعل  یالله تعال   یو صل  نیالحمد لله رب العالم  میبسم الله الرحمن الرح  می الرج  طانیاعوذ بالله من الش

و    فیفرجه الشر  یارواحنا فداه وعجل الله تعال نیالارض یالله ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم نیالطاهر  نیبی آله الط یمحمد و عل

 .نیاجمع هماعدائ یاللعنة الدائمة عل

فرمایند است یا قیمومیت است، بر این نظریه اشکالاتی شده. که می تبت قانونی که حالا یا ولایا خب در مسئله نظریه نی

 شویم.اهم آن اشکالات را متعرض می

جا نقل  حسن کیره، ایشان ظاهراً فرموده است. این عبارتی که این   القانون آقایاشکال اول اشکالی است که صاحب اصول 

فرمایند در که ما عبارت را بخوانیم محتملاتی که می این  القانون است. ولی قبل از آن کتاب اصول شده است عبارت خود  

ببینیم که از عبارت ایشان کدام یک از ن  اش برگردیم به عبارت ایاین عبارت وجود دارد؛ آن محتملات را بیان کنیم. بعد  

 تر است. شود. این برای فهم عبارت ایشان آسان محتملات استفاده می

تا را بخواهد متعرض القانون ممکن است که یکی از این سهت که عبارات قانون، اصول جا قابل طرح اسسه اشکال در این 

بخشی از عبارت متعرض یک اشکال، باشد.    نکنیم مقصود ایشابشود. یا ممکن است هر سه اشکالی را که حالا مطرح می 

جا عبارت را شروع  از این  شود. بنابراینبخش دیگر آن متعرض اشکال دوم و بخشی از آن هم متعرض اشکال سوم می

 کند.  گردیم ان شاءالله ببینیم ایشان عبارات خودش بر چی دلالت می کنیم. آن چند خط را بعداً برمیمی

»وجود الفارق بین الشخص الاعتباری و المحجورین« است. « حالا این اصل اشکال  تضمنی  :فی الإشکال المذکور»البحث  

شود. در شان قرار داده میشود یا قیمّ برایین که برای محجورین ولیّ قرار داده میکه بابا بین شخص اعتباری و محجور

شود گفت همان ولایتی که در محجورین شرع، در عرف عقلاء اصلاً شخص اعتباری با محجورین افتراق دارند. بنابراین نمی

قابل تصور است همان   محجورین  قابل تصور است در مورد شخص اعتباری قابل تصور است. یا آن قیمومیتی که در 

آن است.  تصور  قابل  هم  اعتباری  شخص  مورد  در  جوهره قیمومیت  دوتا،  اصلاً  آنها  می ی  فرق  همدیگه  با  کند، ها 
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جا قابل تصویر و تصور است در مورد شخص اعتباری قابل تصویر کند. بنابراین چیزی که آنشان با هم تفاوت میحقیقت

 کند؟ چگونه؟ سه احتمال دارد.ور فرق میطو تصور نیست. حالا چه 

المذکور»البحث   الإشکال  احتمالات، هی:    تضمنی  : فی  المحجورین   الاحتمال هذا الإشکال ثلاثة  بین  الفارق  أنّ  الأولّ: 

ی خلاصه   ؛« والشخص الاعتباری إنمّا هو فی الاستحالة الطبیعیة للأهلیة فی الشخص الاعتباری وعدمها فی المحجورین

تواند کارهای خودش  ی ذاتیه و طبیعیه دارد که نمیاشکال یک کلمه است  آن این است که شخص اعتباری اصلاً استحاله 

جا استحاله طبیعیه ندارد. جوری نیست. آنهد. چون عقل ندارد، شعور ندارد، اراده ندارد. اما در محجورین اینرا انجام بد

اقتضاء در آن وجود دارد. اما الان یک مانعی که عبارت باشد از حجر، ورشکستگی و حاکم حکم به حجرش کرده. یا  

که این کارها را حسب ذاتش قابلیت اینن بما هو انسان به و الا انساای هست.  ها یک امور طاری سفاهت یا جنون، این 

برطرف بشود، تمام بشود، این افاقه   تسها ممکن ان انجام بدهد دارد. حالا جنون عارض شده، سفاهت عارض شده. ای

ی ذاتیه دارد  توان انجام بدهد. بنابراین این فرق اساسی هست که امر اعتباری استحاله کند به قول آقایان و کارهایش را می

که استحاله  توانیم بگوییم در این جوری شد نمیدر مورد آن نه. بنابراین حالا که این وجه امکان این ندارد. اما  و به هیچ 

تواند قرار داده تواند برایش قرار داده بشود، برای او هم می تواند برایش قرار داده بشود یا قیّم میذاتیه ندارد، اگر ولیّ می 

 القانون است این را اراده کرده باشد. این آقای حسن کیره که صاحب اصول  ین اشکال اولی است که محتمل استبشود. ا

آن فارق در استحاله طبیعیه یعنی ذاتیه برای اهلیت   ای؛ همان ر که فارق بین مججورین و شخص اعتباالإحتمال الأول: این 

تی است در محجورین. یعنی اقتضاء طبیعی و ذاتی برای شخص است در شخص اعتباری و عدم این استحاله طبیعیه و ذا

شود  ای که شمرده می « اقتضاء طبیعی برای شخص اعتباری یُعدّ وجوداً اعتباریاً فاقداً للشعور والإدراك ای که »اعتباری 

اش اقتضاء ذاتیای که یک امر اعتباری و فرضی و خیالی که فاقد شعور و ادراك است، آن اقتضاء،  وجود او یک اعتباری

اش. از قیام نمودن به محقق ساختن اعمالش به عبارت است از ناتوانی   ، «عجزه عن القیام بإنجاز أعماله بنفسه  هو چیه؟ »

بالمُقتضى الطبیعی لوجودهم »  نفس خودش. عجز از قیام مقتضای ها  آن  ؛«خلافاً للمحجورین الذین لا یکون هذا الأمر 
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چرا؟ نیست.  وجودش  والشعورلأنّ»   طبیعی  الإدراك  یمتلک  موجود  هو  أصله  فی  الإنسان  حقیقت    ،«  اصل  در  انسان 

« یا وجود نقص در جایی که عدم إدراکه وشعوره»  وجودش یک موجودی است که در اختیار دارد ادراك و شعور را. اما

ها را  خواهد آن ی تدبیر می تواند. اما امور کلان و مهم که خیلسفاهت دارد و بالاخره یک مقداری از امور را می مثلاً  

حالةً استثنائیة« مفعول دوم است. فیعُدّ  )یا(    استثنائیةٌ  فیُعدّ حالةٌ»  « در ادراك و شعورأو وجود النقص فیهما»  تواند. ایننمی

یابد در یک مرحله معینی « این حالت استثنائی وجود میتحصل»  ها یک حالت استثنائی کهآن عدم ادراك و شعور و این 

فلا وجه لقیاس  »از زندگی. مثل مثلاً طفولیت یا در حالت سفاهت یا در حالت جنون و بعد ممکن است از بین برود.  

یسه  که آن امر ذاتی را با این امر غیرذاتی بخواهیم مقا« که عبارت باشد از شخص اعتباری با محجورین و این أحدهما

تواند باشد. خب این اشکال را اگر جا هم ولیّ و قیّم می جا ولیّ و قیّم هست اینجور که آنکنیم و بیاییم بگوییم که همین 

إلى هذا الاحتمال   سبةنوبال»  مقصود اصول قانون آقای حسن کیره این مقصودش باشد از اشکالی که کرده؛ این جواب دارد.

که، و این سخن را در مقام به این احتمال ممکن است جواب دادن از او. و سخن از به این« به نسبه یمکن الإجابة والقول 

  ، «إنّ ما یُسوّغ الحاجة إلى الولی لإدارة شؤون المولّى علیه هو فقدان المولّى علیه للأهلیة الکاملة الفعلیة »   جواب بگوییم.

شود یا قیمّ قرار داده بشود، آن این است که الان که نیاز  آن چیزی که مبرر این است، مجوز این است که ولیّ قرار داده ب 

یا منشأ آن استحاله ذاتیه نباشد. ولی الان یک مانعی بالاخره تواند. حالا این منشأش استحاله ذاتیه باشد  هست این نمی 

ذاتی وجود داشته جایی است که حتماً اقتضای  تواند. کی گفته که ولایت و قیمومیت مال آنوجود دارد که بالفعل نمی 

که این سواء این تواندکه الان نمیبالاخره. همینتواند  ن ... نه. این است که الان نمیباشد. فقط مانع وجود دارد در قبال آ

انه است و سفیه ویالان بالاخره دالان نتوانستن او در اثر این باشد که بالمرّه اقتضاء ندارد؟ یا نه، اقتضای ذاتی دارد ولی  

«  إنّ ما یسُوّغ » د. بنابراین این اشکال تمام نیست اگر این مقصود ایشان باشد.  تواند انجام بده محجور است نمی  واست  

علیه علیه، فقدان مولیّ چنین قیمّ را، برای اداره شؤون مولیّ کند نیاز به ولیّ را و هم کند و تجویز میآن چیزی که تسویغ می 

علتش  ، «الأهلیة أو عارض ما   لةوسواء أکان هذا النقص أو الفقدان سببه استحا» ین را.اهلیّت کامل الانی، فعلی، ااست بر 
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استحاله اهلی باشد که ذاتاً ندارد. چون شؤون مثل امور اعتباری. یا نه، یک عارضی باعث شده باشد که الان صلاحیت  

« ذلک این که ذاتی باشد یا در فإن ذلک منع حاکم شرع و حجر »دانم سفاهت و  تواند. مثل جنون و نمی ندارد، الان نمی

در وجه نیاز این چیزی را    ؛«الحاجة   وجهلا یُحدث فرقاً فی  »  کندرض شده احداث نمیا مایی باشد که عاثر یک مانع  

تواند  کند. حالا مثلاً فرض کنید یک کسی مادرزاد پا ندارد. یک کسی پا داشته حالا پای او را عمل کردند نمی ایجاد نمی 

کند مادرزاد نداشته باشد یا نه، مادرزادی نیست، کار دارند. حالا این فرقی نمیروی زمین بگذارد. الان هر دو نیاز به کمک 

. ولی برای حسب ذات استبه جا کند. آنخرده فرق مییک مانعی پیش آمده ندارد؟ حالا البته در مثال ما ممثل یک  نالا

حسب ذات اصلاً ندارد. شعور و عقل و اراده خدا اصلاً نداده به این صنف. کنم. حالا او به تقریب به ذهن دارم عرض می 

وَ  خدا به این نداده به یک معنا و الا »، خب خودش عقل و شعور و اراده  خب نداده. البته به یک معنا نداده. مسجد مثلاً

وَ یُسَبِّحُ لَهُ ما فِی السَّماواتِ  »( که از قرآن شریف مکرر فرموده این مطلب را.  44« )إسراء/ءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بِحمَْدِهِإِنْ مِنْ شیَْ

شود  ها، چه جوری؟ تسبیح بدون درك و اراده که نمی؛ این تسبیح ها که خدای متعال فرمودهمکرر این(  24« )حشر/الْأرَْضِ

خواهند بگویند، تقدیس  . پس باید خدای متعال را بشناسند تا تسبیح خدا را بگویند. خدا را بشناسند. تسبیح هم که می که

شان این حال نی زبان کنند یعجوری که حالا بعض مفسرین معنا میها را هم بشناسند. آن بخواهند بکنند باید صفات آن 

ها دارند. منتها علم به علم و توجه به آن ای از علم اینولی خلاف ظاهر قرآن شریف است. خب پس یک مرتبهاست.  

آن حالا یک بحث معرفتی جور که مثلاً ملاصدار شاید فرموده. حالا علی أی حالٍ.  علم ممکن است نداشته باشند. آن

 هست و سر جای خودش.  

 س: ... 

 بله؟   ج:

 یا وکالت باشد نه وجه نیاز. بله، وجه نیاز را هر دوتا دارند. هر دوتا؟؟  ولایت   شان تثبیت قیمومیت یاشاید مرادس: 
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این است. شما اگر اشکال، احتمال دیگری دارید  ج: خب بله. خب اشکال این است دیگه. این احتمال اشکال که گفتیم  

جا شان این باشد. و اشکال ایشان این باشد که در عبارت آنکنید. حالا ببینیم. این فعلاً این اشکال، اگر فرمایش ایجاد می 

این احتمالات  گردیم به عبارت ایشان، که ببینیم که کدام یک از  گفتیم بعد برمی جا یک مطلبی عبارتش را می که مثلاً آن 

 آید. از ظاهر عبارت ایشان در می

 ؟؟ به چه دلیلی برود بگیردشان ولیّ بگیرند. ولی کسانی که ذاتاً ندارند س: ذاتاً داشتند و مانعی عارض شد؟؟برای 

 شود؟ شود یا نمی . اشکال فعلاً سر دلیل نیست. فعلاً سر تصویر ثبوتی است که می نه  لیدل  ج:

 س: ؟؟ احتمال ثبوتی ... 

گوید این نظریه شود پذیرفت. اشکال این است. می شود. اگر دلیل دارد می گوییم این اشکال مانع این نظریه نمیج: بله. می 

ن مثلاً گفتند رابطه مدیر با شخص اعتباری آمدند گفتند ولایت است یا ها و بعضی اقتصادیوکه حقوقدانباطل نیست. این 

که گویید برای خاطر این می ویید نه، این نیست چرا؟گکنید می قیمومیت است، اشکال شما اگر از این راه دارید اشکال می 

اب نیاز ذاتی نیست. از باب ها برای محجورین از بآن که نیاز ذاتی دارد شخص اعتباری است. این موارد ولایت و این

جا هم قابل تصویر باشد. شود که آنجا قابل تصویر است این باعث نمی یناجهت است. پس اگر  عارض ما است. از این

گوییم نه. چون آن چیزی که باعث تصویر شده که عقلای عالم یا شارع آمده قیمّ نصب کرده یا ولیّ نصب کرده نیاز می

کند؟ یا ولیّ را  خواهد باشد. الان این نیاز دارد. توی عقلاء قیّم را برای چی نصب میهر چی میبالفعل است. منشأ آن  

 این نیاز دارد.  گویند چون الان کند؟ می برای چی نصب می 

 س: خب برای حیوانات چرا ولیّ نصب نکردید؟  

 ج: چی؟ 

 لی برای حیوان نیامدند ...؟؟ وس: برای حیوانات. ؟؟ نیاز است مثلاً به کارهایش رسیدگی بشود. 
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گویند سرپرست این جا هم می گویند متولی این حیوان کیه؟ سرپرست این حیوان کیه؟ خب بله. آنج: آن هم چرا. می

 حیوان کیه؟  

ایشان مقصودش ، اشکال دومی که ممکن است  «الثانی: أن تعیین ولی للمحجورین إنّما هو لأجل حمایتهم   الاحتمال خب »

گویند ببینید ولیّ، قیّم برای محجورین که نصب  ضی عباراتش با اشکال دوم سازگار است این است که میباشد چون بع

ها است، این از این باب است. اما در امور  ها است، حمایت از آن می شود از باب حمایت است، برای دلسوزی به آن 

شئون است. پس انگیزه، هدف در ولیّ، در قیّم نسبت به  یجا اگر هست از باب ادارهاعتباریه که دلسوزی معنا ندارد، این 

محجورین حمایت است فلذا چون منشأ آن حمایت است ولیّ باید چکار کند؟ باید مصلحت مولی علیه را در نظر بگیرد 

کند   و الا حمایت از او نکرده که. حمایت ملازمه دارد با این که ولیّ بر اساس مصلحت مولی علیه تصمیم بگیرد و تصرف

... 

 س: ... 

 ج: بله دیگر، هرکاری بخواهد انجام بدهد برای او ... 

 س: ... 

جا مصلحت نیست ولایت است، جا ولی در مورد امور اعتباریه آنجا، آنگوییم آن جا حالا میجا باید ببینید آن ج: نه آن

که انسان مگر ذ آن عملی که کرده. مثل اینفلذا گفتیم قبلاً که اگر بر اساس اساسنامه هم عمل نکرد ضرر هم رساند آن ناف 

ارزد پنجاه میلیون بفروشد، خب ولایت دارد خب  اش که مثلاً صد میلیون میتواند بیاید خونه ولایت بر خودش ندارد؟ می

فروخته ولو به ضرر خودش کار کرده ولی ولایت دارد دیگر می تواند انجام بدهد. ولیّ و قیمّ در باب محجورین چون 

 شأ آن حمایت از محجور است بنابراین باید به مصلحتش باشد، پس ما در مورد ... من

 س: ... 
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ج: حالا اجازه بفرمایید تا اشکال روشن بشود تا بعد تا جواب، خود کتاب هم جواب داده، ما اشکال را طرح بکنیم جواب 

از غیر  یا یک جواب آخری  نیست  تمام  کتاب  این جواب  که  دیدید  اگر  داده،  می  هم  در کتاب  بفرمایید  بیان  خواهید 

 شود.تان هستیم بخاطر این که وقت کم است و الان اذان شروع میخدمت

جا توجه بکنیم و آن این است که ولایت و قیمومیت در مورد محجورین اولاً هدفش چی پس بنابراین دو نکته باید این 

ی شئونش است. و، دلسوزی بر او نیست، برای اداره هست؟ حمایت است ولی در مورد شخص اعتباری حمایت نیست از ا 

جا چون جا بر اساس حمایت است پس باید مصلحت او در نظر گرفته بشود و الا حمایت نیست. اما در این دو: چون آن

جا لازم نیست که حتماً صحت آن و نفوذ آن به این باشد که به مصلحت ی شئونش است، رتق و فتق امورش است ایناداره 

که حتی  ا این  یا  باشد.  به مصلحتش  نیست  دیگر لازم  اما  نباشد  به ضررش  بگوییم  است  باشد. حالا فوقش ممکن  و 

گویند جبران خسارت  گیرند می ی این آقای ولیّ را می گوییم نه اگر به ضررش هم بود آن تصرف نافذ است متنها یقهمی

« حمایت  لأجل« آن تعیین ولیّ » هو   إنمّا  للمحجورین  ولی  تعیین  أنّ:  الثانی  الاحتمال»بکن و یا چرا این کار را کردی؟  

« باید مصالح محجورین ى الولی مُراعاة مصالح المحجورینیجب عل« چون برای حمایت است »لهذا ومحجورین است »

محجوری علی    رساند به« پس نباید اقدام بکند بر کاری که ضرر میفلا یُقدِم على فعل یضرّ بهم فی الأقلرا مراعات کند »

شان هم نباشد خیلی خب ولی به ضررشان نباید باشد و الا حمایت نیست. حالا اما اگر نه، نه به ضرر الاقل، حالا به نفع 

خرد، جایش یک خانه کنارش میفرشد به آید میای دارد دنگش گرفته این خانه را میاست نه به نفع است، حالا یک خانه 

 فلن إلا    ونه به ضرر است نه به نفع است ولی یک تصرفی است که لا ضرر فیه و لا نفع. »   کند خب اینهیچ فرقی هم نمی

« و الا یعنی اگر مراعات مصالح محجورین را نکند پس ولایتش هرگز نافذ نخواهد بود. این در مورد  تکون ولایته نافذة

« نه للشخص الاعتباری من أجل إدارته  ل یتم تعیین الممث« در حالی که »بینما چی؟ ولیّ محجورین و قیم محجورین. »

دهند برای دلسوزی به آن بچه است، حمایت از آن بچه است یا  آیند ولیّ قرار میجا اگر برای بچه میبرای حمایت، آن

حال   دهند نه بخاطر دلسوزی به دهند یا قیمّ قرار می آیند قرار میآن مجنون است یا آن سفیه است. اما برای بانک ولیّ می 
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ی کردن آن بانک. خب »بینما یتم تعیین« ممثل و مدیرعامل و امثال ذلک  ی آن بانک است، اداره بخاطر اداره   بانک است، 

 فإنکه تعیین ممثل برای اداره هست »« و بنابر اینعلیه  و برای شخص اعتباری به جهت اداره نمودن آن شخص اعتباری »

« تصرفات مدیر در إن کانت مُضرّة للشخص الاعتباری  جاریة حتى و   و   تصرفات المدیر بالشخص الاعتباری تکون نافذة 

باشد نافذ و جاری حتی اگر چه آن تصرفات، تصرفات مدیر ی با شخص اعتباری، این باء باء وسطیه است، این میرابطه

ی کذایی را کند و مضر است به حال خودش. خانه مضر به حال شخص اعتباری باشد. مثل تصرفاتی که برای خودش می

الممثل   قِبلَأقصى ما یمکن قوله هو إنّه فی حال ظهور التقصیر أو التعمّد من  وکند. » فروشد یا چکار می رود می بیخود می 

شود گفت این است که إنّه آن مدیر در حال ظهور  تقصیر است  « نهایت چیزی که میفإنّه یصبح ضامناً للخسارة الحاصلة.

شود کرده یا تعمد نموده است در حال ظهور تقصیر یا تعمد از قِبَل ممثل آن آقای ممثل ضامن می که معلوم بشود که تقصیر  

ای که انجام داده آن کاری که انجام داده چی هست؟ نافذ است، آن کار نافذ  با خسارتی که حاصل شده؛ اما آن معامله 

جا هم ممثل اگر این کار امله درست است این که کسی به ضرر خودش رفته ملکش را فروخته، خب این معاست. مثل این

ی با شخص اعتباری بوده ممکن است بگوییم که باید جبران خسارت را کرده این کار درست است، اما چون در رابطه

الحقیقة یعود هذا الفرق إلى الإشکال اللاحق الذی یتعلق   فی  وبکند یا باید معاقبه بشود و جزای کارش را ببیند. خب » 

« فی موضعه.  فیهسوف نقوم بالبحث    ضیقها، و  الشخص الاعتباری فیما یخص سعة الصلاحیات و  ممثل  و ق بین الولی  بالفر 

شود به  گردد که اگر از باب حمایت باشد صلاحیت تصرف مضیق می فرمایند که درحقیقت این اشکال دوم به این برمی می

شود، پس این بازگشتش به بحث بعدی است اشکال  ق نمیی شئون باشد نفوذ تصرفات مضی مصلحت، اگر از باب اداره 

که این اشکال درست  ی اینکند. فلذا قضاوت درباره ی صلاحیت ممثل با ولیّ یکی است یا فرق میدوم است که دایره 

هت دهیم به بحث بعدی که راجع به این مسأله صحبت خواهیم کرد. این از جکنیم، این را احاله میاست یا نه الان نمی

که منشأ جعل ولایت  جا دو چیز داریم یکی اینجور که عرض کردم ما اینکنم همان جا عرض میی صلاحیت، اما ایندایره

جا حمایت  جا اداره است این یک فرق است، دو: حالا که آن جا حمایت است آن و قیمومیت منشأ اولی چی هست؟ آن 
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که در مورد ولیّ باید مصلحت را مراعات بکند در مورد  این  شود و آنجا اداره شد یک تفاوت دیگری هم ایجاد می شد آن

دهند نسبت به امر دوم است، اما نسبت به امر اول  که احاله به بعد میاداره لازم نیست در نفوذ مصلحت را اداره کند، این 

جا نسبت به این هم مطلبی  ینیم آنکه حالا صبر کنیم بب جا اداره است نسبت به این نه مگر اینجا حمایت است، آن که آن

ای که تعلق دارد آن اشکال آینده به فرق بین ولیّ و ممثل  « به اشکال آینده الفرق  هذا  یعود  الحقیقة  فی  و» دارند یا ندارند. 

« اعتباری  درباره یخص  فیما شخص  آیا «  که  صلاحیات  ضیق  و  صلاحیات  سعه  به  دارد  اختصاص  که  مطلبی  ی 

ی بعد خواهد  که در صفحه .«  موضعه   فی  فیه   بالبحث   نقوم   سوف  وشان سعه دارد و گسترده است یا ضیق دارد » صلاحیات 

 آمد.

الولایة إنمّا شرعت فی موارد الحجر الموقت الذی یزول بعد مرور « در عبارت آقای حسن کیرة »الثالث  لاحتمال »ل أنّ 

توی شرع مال جایی است که    ید آقا این ولایت و قیمومیت توی عقلاء، « حرف دیگری که گفته گفته ببینفترة من الزمن

شود. یا مجنون شود تمام می شود، رشید مییک حجر موقتی وجود دارد، یک پایانی دارد، طفل است، بالاخره که بالغ می 

شخص اعتباری که  شود موقت است اما در  شاءالله حالش درست می کم انکند، سفیه است کم است ممکن است افاقه می 

توانید بگویید همان ولایت و همان قیومیتی موقت نیست، برای همیشه است. بنابراین چون این افتراق وجود ندارد شما نمی 

« شرعت إنّما الولایة أنّها دوتا هستند. »الاحتمال اللثالث: جا تصور کنید، اینشود همان را در این جا تصور میکه در آن 

« و  یکون بإمکان المولى علیه  وشود بعد مرور یک فترتی از زمان » ت، آن حجر موقتی که زائل می در موارد حجر موق 

جا کأنّ وجود دارد این است که چون موقت است مولی علیه وقتی که به حد رشد رسید و آن باز یک فرق دیگری که این 

تواند نسبت به او تصرف کند و انجام داده میمانع برطرف شد حالا تازه خودش نسبت به آن چیزی که ولیّ تصمیم گرفته  

او را پایدار قرار بدهد یا بهم بزند مثلاً نسبت به ازدواج صغیر، اگر یک طفل صغیری هنوز بالغ نشده آمد پدرش او را  

او، وقتی آن بچه بالغ شد اگر دید این ازدواج به صلاحش است و دوست   هتزویج کرد، خب الان ولایت دارد تزویج کرد 

جا مقصود فسخ تواند فسخ کند. حالا تازه فسخ هم نگویید که حالا این دهد اگر دید نه میارد خب آن را مستقر قرار مید
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جا وجود دارد  تواند طلاق بدهد تا خودش را خلاص بکند. پس بنابراین آن ولایت آن محجوریتی که در آناست، می

اند آن تصمیم ولیّ را إما بالفسخ إما بالطلاق مثلاً بهم بزند اما در توی، و بعد هم خود مولی علیه می موقت است لازمه

جا هم  توانیم بگوییم اینجا ولایت و قیمومیت داریم نمیمورد شخص اعتباری که چنین چیزی وجود ندارد. پس اگر آن

 مرور   بعد  یزولر موقتی که »« در موارد حجشرعت   إنّما  الولایة کنند. بله »ها با هم تفاوت میجا است داریم، این مثل آن 

« هرچی که ولیّ انجام داده نظرته کلّ ما کان مُخالفاً لرأیه و  باشد به امکان مولی علیه »الغاءو یکون« و می  الزمن من فترة

چیزهایی    « از آن مما أُنجز   ها را از بین ببرد »ما کان مخالفاً لرأیه و نظرتهتواند آنو مخالف با رأی و نظر خودش هست می 

« که در جواهر الکلام و شرایع  کفسخ الزواج الذی أنشئ للطفل که منجز شده و محقق شده در زمان حجرش« مثل چی؟ » 

علیه تغییر ما وقع فیها من التصرفات أبداً، کما هی   لمولىّ التی لیس بمقدور ا  لا فی موارد الحجر الدائم والاسلام فرمودند. » 

جاها است نه در موارد حجر پیوسته و همیشگی « آن ولایت و آن قیمومیت مال آنلشخص الاعتباریبا  یتعلقالحال فیما  

که این  چه که واقع شده است از تصرفات را ندارد »کما هی الحال« کما اینو آن مواردی که مقدور مولی علیه تغییر آن 

ری. حالا »فإذا کان« حالا اگر این مقصود آقای عدم امکان و عدم مقدوریت در اموری است که تعلق دارد به شخص اعتبا

: اولاً انّ« جواب این است که اولاً این مطلق مکن الإجابة عنه بالشکل التالیحسن کیرة هست این اشکال مقصود است »ی

ت. جوری نیس تواند فسخ کند و آن منجز است پس بنابراین اینتواند بهم بزند قول همه نیست، گفتند نه نمی که طفل می

طور که گفتیم نیاز است، حالا  بعد هم حالا کی گفته که ملاك ولیّ و ملاك قیم این است که موقت باشد؟ ملاکش همان

شود داد. حالا چون خواهد موقت نباشد. پس بنابراین این هم جواب اشکال سوم می خواهد موقت باشد می این نیاز می 

 ی بعد. اذان شد دیگر تطبیق عبارتش برای جلسه 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 

 پایان.

 


